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  زيباي من، روزت مبارك!

نه شلوغ بود زيـرا مامـان، يـك وقتي از مدرسه برگشتيم، خا
ها برگزار كرده بود و صدالبته ها و زنداييي فوري با خالهجلسه

بزرگ عزيز و خوشگل ما هم در صدر جون يعني مامانكه مامان
جون شروع كرد به نشسته بود. وقتي وارد شديم، مامان مجلس

ه بوسـيدم، صـورت نـازش را كـ قربان صدقه رفتن براي ما.
ي مهم جون، موضوع اين جلسهمامان«يواشكي در گوشش گفتم: 

باي شما يعني به خاله زي مربوط«او هم يواشكي گفت:  »چيست؟
گفت:  »جون؟طوري شده مامان«گفتم:  »دختر زيباي من است.

سورپرايز و به فارسي، يك شگفتانه ها يك نه، به قول شما جوان«
بعد دوتايي با صداي  »خوب بود، مغز بادام من؟ برايش داريم!
  بلند خنديديم.
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 ها هم اجازه داد در جلسه حضور داشته باشيممامان به ما بچه    

اري. وقتـي قـول محكـم البته به دو شرطِ ساكت بودن و رازد
داشـتند در ر شد. اعضـاي جلسـه ي نشستن صادداديم، اجازه

كردنـد. مي زده كردن خاله زيبا صحبتي چگونگي شگفتباره
 مريم،جون، خالـهيواشكي با مامان پس از چند سؤال و جواب

كه پرستار است، بايد خاله زيبا  ها معلوم شدگلنار و زنداييخاله
(س) كه روز پرستار نام دارد، در يك زينبدر روز تولد حضرت

  زده شود.حال مخفيانه، شگفتشكوه و در عين مراسم با

جون است! ت از زيباجون، كار ماماندعو«رضا گفت: داييزن    
ن ي خودتـاو فرزندانش را براي شام به خانه شما زيبا و همسر

يد زيرا مـا ها ساعت تعيين كندعوت كنيد. البته براي آمدن آن
  »آماده كنيم ها، خانه را كاملاًبايد قبل از رسيدن آن
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جون، مامان«دايي گفت: هاي زنگلنار ضمن تأييد صحبتلهخا    
پيش از ساعت تعيين  كنيد كه اعضاي فاميل تأكيد يهمهبه  فاًلط

باشند و كسـي ديـر نكنـد چـون ي شما حاضر شده، در خانه
كـه از خوشـحالي در پوسـت  مامان »ريزد.مي همها بهبرنامه

زيبا كـه لـهيد، پس از تعريف و تمجيـد از خاگنجخودش نمي
بـا  جون،مامـان«تار مهربان و زحمتكشي اسـت، گفـت: پرس

ها را بچه ها و مخصوصاًوظايف هر يك از خانواده ي شمااجازه
  »كاري زمين نماند.تا هيچ كنيمتعيين مي

پس  ها بايدبچه«مريم گفت: خاله هاي ما تيز شد،وقتي گوش    
هايشان، بـراي اني مامبا اجازه از انجام تكاليف درسي خود،

د رو بع »ند.جون، دور هم جمع شوي مامانكمك به تزئين خانه
خالـه، شـما بـه عنـوان  عزيز«به خواهر بزرگم كرد و گفت: 
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ها بـراي ي بچـهرين دختر فاميل بايد از وجـود همـهتبزرگ
  »امان دادن به كارها استفاده كني.سسرو

لـذتبخش كـه انه و سر انجام پس از چند روز كارهاي محرم    
هـم در جريـان آن بودنـد،  زيبا و فرزندانشالبته شوهر خاله

دانيـد جون برگزار شد. نميي مامانجشن روز پرستار در خانه
ي فاميل قدردان همه زيباي قشنگ ما وارد شد و ديدوقتي خاله

و اشك همه را هم  كار او هستند، چقدر از خوشحالي گريه كرد
  درآورد.

كساني بودنـد كـه صـورت و  جون، اولينامانبابابزرگ و م    
او را هم بيشتر  هايو البته اشكزيبا را بوسيدند هاي خالهدست

بزرگ ضـمن تبريـك تولـد خـواهر فـداكار كردند. بعد بابا
  ي حاضران، يك تابلوفرش كه تصوير ) به همهΣن(ـحسيامـام
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 (س) بود، از طرف همه به خاله تقديم كـرد.زينبمرقد حضرت

تار كربلا، ميلادت مبارك! فرشتگان سپيدپوش مهربان، روز پرس
  هم مبارك! شما

  »قاصدك«

  پاييز

هاي طلايي. پاييز اسـت، اييز است، فصل مه است و فصل ميوهپ
هاي انگور و جاليزهايي كه باران، فكرشان را پر از فصل خوشه

زنبورها. ها و گل آب كرده است. پاييز است، فصل خداحافظي
شـان پـر از تابسـتان بـود، بـاور كه كندوي گرم زنبورهايي

هايش مشق كردند روزهاي گرم به پايان رسيده باشد. پاييز،نمي
هـا را بـا نويسد و رفتگرِ پير، هر روز آنمي را توي دفتر كوچه
  زند.جارويش خط مي
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  درس وفاداري

  بر شاخسارِ زرد پاييز

  سبز و لبريز ؛يك برگ ديدم

   جارييك برگِ سرشار، يك برگِ

  دادبرگي كه مي

  »مهدي مرادي«             »وفاداري به آيين بهاري«درس 

  معلم و مدرسه

  معلم خوبه، با ما مهربونه

  نگاهش خورشيده، چشماش آسمونه

  يه روز سرخه، يه روز سبزه،يه روز زرد

  كمونهدوسش دارم مثل رنگين

************  
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  دوتا بالِ فرشته روي دوشم

  وشمصداي زنگ مدرسه تو گ

  دوباره صبح شد و من خواب موندم

  بايد پاشم لباسامو بپوشم

************  

  الف، ب، پ، ت، باز زنگ الفبا

  معلم اومد و باز گفت برپا

  گيرم خداياولي من ياد نمي

  نه ديروز و نه امروز و نه فردا

************  

  بغل دستيم توي مدرسه داره

  يه چيزي از تو كيفش درمياره
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  پيچه، گمونممي يه بوي خوبي

  لاي نون و پنير اون خياره
  »علي ثابت قدم«

  باران گُل

  ديشب صداي باران

  آمد ميان خانه

  پيچيد در اتاقم

  باراني از ترانه

  شُر قشنگشبا شُر

  سوي شيشهرفتم به

  باران گُل كشيدم

  با دست روي شيشه
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  ي قشنگيپروانه

  هاي شيشه را ديدگل

  هاوقت مثل گلآن

  نديداز پشت شيشه خ
  »احمد خدادوست«

  بود و نبود

اي روي شاخِ گاوي نشست. او پس از مدتي طولاني، تصميم پشه
جاي ديگري برود اما پـيش از بهگرفت از جايي كه نشسته بود، 

ي مگر متوجـه«گاو را جويا شد. گاو به او گفت: برخاستن، نظر 
  »ي رفتنت بشوم؟آمدنت شدم كه متوجه

كه بود و نبودشان يكسان  ان هستندبرخي آن قدر ضعيف و ناتو
  ها نه سودي براي ديگران دارند و نه زياني!است. آن

  »حسين ابراهيمي(الوند)«
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  خوارمرغ ماهي

كرد و هر روز زندگي مي خواريكنار يك رودخانه، مرغ ماهي
كرد. زماني كه مي هاي رودخانه، غذايش را تهيهبا گرفتن ماهي

ها برود. او كـه اكثـر شكار ماهي توانست بهپير شد، ديگر نمي
كار ببرد تا هـر به ايهحيلماند، تصميم گرفت مي روزها گرسنه

  روز بتواند خيلي راحت، غذايش را تهيه كند.

ب نشست. گرفت و در كنار آ خودي ناراحت بهيك روز، چهره    
خوار جـواب ماهي »چرا ناراحتي؟«خرچنگ او را ديد و گفت: 

نباشم! من هر روز براي غذايم، تعداد زيادي  تچرا ناراح«داد: 
رفتم. روز بعـد تعدادشـان بيشـتر گمي ماهي از اين رودخانه

 گذشتند و به يكديگرجا مياز اين شد اما امروز دو شكارچيمي

  جا اهي بسيار است. بايد براي صيد به اينـگفتند: در اينجا ممي
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  »ا فكري بكنند.خبر دهيم تا هبياييم. حالا ما بايد به ماهي

هـا در ميـان گذاشـت. آن هـاخرچنگ موضوع را با ماهي    
تا كاري به نفـع  خوار مشورت كنندترسيدند و قرار شد با ماهي

خوار رفتنـد و سراغ مـرغ مـاهيهمگي به ها انجام دهد.آن
ايم. تو چه پيشنهادي ما براي رفع مشكل، پيش تو آمده«گفتند: 
 خوبي كارسـاز شـده،اش بهحيله خوار كه ديدماهي »داري؟

 قاومتم صيّادان توانيد در مقابلشما نمي«خوشحال شد و گفت: 

شناسم كه محـل مناسـبي نيد اما آبگيري در اين نزديكي ميك
انم شما را به آنجا ببـرم امـا تواست. من ميبراي زندگي شما 

  »خواهد.كار، كمي وقت مياين

ي راضـ«ديدند، گفتند: مي شان را در خطرها كه جانماهي    
ار بدجنس، خوماهي »دهيم.هستيم، هر كاري بگويي انجام مي
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رد و بـها را با خـود بـالاي تپـه ميهر روز تعدادي از ماهي
گشـت. گذاشـت و برميشان را همانجا ميخورد، استخوانمي

دليِ آنان برد و به سادهها را ميدوباره تعداد ديگري از ماهي
  خنديد.مي

خوار او را بـر پشـت خـود نوبت رفتن خرچنگ شد، ماهي    
خرچنگ چشمش بـه  كرد،اشت. وقتي از بالاي تپه پرواز ميگذ

ها اي به آنحقهّ خوار چهماهي ها افتاد و فهميدماهياستخوان 
هـاي بـدبخت دچـار است! براي اينكه به سرنوشت ماهي زده

تا  فشار دادقدر آن را خوار پريد و آنروي گلوي ماهينشود، 
  سزاي عملش رسيد.او به

ي خانه برگشـت و مـاجرا را بـراي بقيـهسوي رودسپس به    
خوار مـاهي ها خوشحال شـدند كـهريف كرد. آنها تعماهي



 14

بـا  ها تصميم گرفتند از اين پس،سزاي اعمالش رسيد. ماهيبه
ها هر به آندوستِ خوب واقعي مشورت كنند نه كسي كه به ظا

  كند.ي مياظهار دوست
  »دشتيتوانزنويسي، فاطمه پيرهاديبا«

  چاه كن، تهِ چاه است!

 گذراندند. بز به خـر كـهمي اي روزگاربزي و خري در مزرعه

كرد. يك روز حسودي مي هميشه غذاي كافي در اختيار داشت،
تو تـا كـِي  زندگي تو مثل عذابي هميشگي است.« به خر گفت:

همه بار سـنگين را بـه و اينخواهي سنگ آسيا را بگرداني مي
اي كنم خـودت را درون چالـهمـي دوش بكِشي؟ به تو توصيه

اي. بـه ايـن ترتيـب، كه صدمه ديـدهبيندازي و تظاهر كني 
  »مدتي استراحت كني. توانيمي
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ه، به شدت ي او را پذيرفت اما موقع افتادن در چالخر توصيه    
ي خر، دارويي پس از معاينه ي حيواناتصدمه ديد. تيمار كننده

كسي  از جگر سفيد بز تجويز كرد. بز را كشتند تا خر مداوا شود.
  شود.سترد، گاهي به دام خود گرفتار ميكه براي ديگري دام بگ

  »حسين ابراهيمي(الوند)«

  بيمن و بي

كنم. سـر كند و سـرفه مـيمي ام. گلويم دردمن سرما خورده
يـواش بـه يواش بـي،من و بيما يك درمانگاه است.  يكوچه

: گويـدكند و ميرويم. خانم دكتر، مرا معاينه ميدرمانگاه مي

 امگريـه »خوبِ خوب بشوي، بايد آمپول بزنـي.اگر بخواهي «

مـن آمپـول «گـويم: مي كنم وبي نگـاه مـيگيرد. به بيمي
  »زنم!نمي



 16

 مدهقول مي«گويد: با مهرباني مي آيد وخانم پرستار جلو مي    
خانم پرستار، آمپول را  »ولت را جوري بزنم كه دردت نيايد.آمپ
ي شيريني جلوي . بعد هم يك جعبهآيدزند، زياد دردم نميمي

ماييد، امـروز روز تولـد بفر«گويد: گيرد و ميبي ميمن و بي
بـي مـن و بي »حضرت زينب(س) است. روز پرستار هم هست.

گويـد: م پرسـتار ميبي بـه خـانداريم و بيبرمي شيريني را
  »گويم.دخترم، تبريك مي«

  »ناصر نادري«

  ها!ايقهوه

من خيلي كاكائو دوست دارم. هر چيزي هم كه با كاكائو درست 
است. مـن و دوسـتم،  ايوهقه د، دوست دارم. رنگ كاكائو،شو

م موهاي اي داريم. موهاي من، فندقي است و دوستموهاي قهوه
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اي دارند. به رنـگ ي قهوه، تنههاخرمايي دارد. بيشتر درخت
گوييم. انگشتر بابـابزرگ، يـك اي درختان، گردويي ميقهوه

 ش هـمد كه اسم آن، عقيق است و اسم رنگـاي دارنگين قهوه

اي است كه كمـي قرمـزي عنّابي است. عنابي، يك جور قهوه
  دارد.

ا درست اي رمخلوط كردن سبز و قرمز، رنگ قهوهتوان با مي    
اي را بـا سـفيد ريزيم يعني قهـوهاخل كاكائو، شير ميكرد. د
  شود.درست مياي وقت، رنگ نسكافهكنيم. آنمي مخلوط

  پوست و لامسه

ن، ما نابينايان و كم بينايا كند؟پوست، چگونه چيزها را حس مي
افراد مثل  هاي اشيا يا حتيهميشه با كمك حس لامسه، ويژگي

 اد بينا هم در بسياري از موارد،كنيم. افرمادر و پدر را درك مي
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بينند. وقتي انگشتان شما شـيئي را ي لمس كردن، ميبه وسيله
پوست، پيام آن شـيء  در كنند، انتهاي اعصاب موجودمي لمس

كند كه آيا سرد است يا گرم؟ سفت است يا نـرم؟ را دريافت مي
بـه مغـز ارسـال  اين پيام از طريق اعصـاب، چه شكلي دارد؟

كند را در يك لحظه، ترجمه و تفسير مي غز، آن پيامشود. ممي
  كه اين شيء چيست.

ها ي است. در سراسر بدن، ميليونترين عضو حسپوست،بزرگ    
هـا در ي آني پيام داريم كه همهو دريافت كننده عصب حسي

ترين سبُك توانيمها ميپوست هستند. از طريق اين گيرنده سطح
با نوك  ها مثل يك آجر را حتيترينينر تا سنگچيزها مثل يك پَ

  انگشتان پا حس كنيم و تشخيص دهيم.

  ي وست، انواع مختلف دارد كه همهاعصاب پ     انتهاي اعصاب
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تواننـد درد، هـا ميآن براي بدن، نقش حياتي دارنـد. هاآن
ها را با رمـز ها پيامو فشار را حس كنند. اين عصب گرما، سرما
ها ابتدا رمزگشايي فرستند كه اين پياميسمت مغز ممشخصي به

  شود.و واكنش متناسب با پيام ارسال ميشوند مي

زيـر نـور  قرار گرفتن در اگر شما پس از بازي، فعاليت و يا    
پيام گرما را به  هاي پوستي،عصب ؛خورشيد احساس گرما كنيد

شود. عروق سطحي واكنش مناسب ارسال مي فرستند ومغز مي
 نبسط شده و خون بيشتري وارد عروق سـطحي بـدنپوست، م

گيـرد. مغـز، ون در تماس نزديك با هوا قرار ميشود و خمي
سـطح پوسـت  كند تـا عـرق را بـههاي عرق را فعال ميغده

  بفرستند.
  »صالحيمرضيه سادات طيبه سادات و«
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  پيمودن دُور زمين

قرن بار، اطراف زمين را پيمود؟ در اوايل چه كسي براي اولّين
فردينانـد « شانزدهم ميلادي، يك دريانورد اسپانيايي بـه نـام

از جنوب اقيانوس اطلس عبور كـرد و وارد اقيـانوس  »ماژلان
چندين ماه دريـانورديِ آرام شد. ماژلان و همراهانش پس از 

فرسا، اقيانوس آرام را پيمودند و به اقيانوس هند سخت و طاقت
  س رسيدند.و پس از آن دوباره به اقيانوس اطل

پس از آن بـه اسـپانيا، ها با رسيدن به اقيانوس اطلس و آن    
وي كـُرَ بار توانستند گِرداگِردِ زمـين را بپيماينـد وبراي اولين

  »روزپريسا همايون«                بودن زمين را ثابت كنند.

  اطلاعات خورشيدي

  ر وـگذارد نگيرد و نميمي گاهي ماه بين زمين و خورشيد قرار
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ي ماه روي قسمتي از زمـين خورشيد به زمين برسد يعني سايه
رسد. به اين نظر ميبه در اين حالت، خورشيد تاريك افتد.مي

گويند. هرگز نبايد بـه مي »كسوف«پديده، خورشيد گرفتگي يا 
هنگامي كه خورشيد گرفتگـي روي  خورشيد نگاه كرد حتي در

ستفاده كرد مخصوص اهاي كار بايد از عينكدهد. براي اينمي
نيز  رسد. در زمان خورشيد گرفتگي ووگرنه به چشم آسيب مي

هـا ي افراد بالغ كه نماز بـر آنهمه »خسوف«گرفتگي يا ماه 
واجب است، بايد دو ركعت نماز آيات بخوانند. دستور اين نماز 

  از والدين خود بپرسيد. را

 ي، آخرينغربآذربايجان »چالدران«در  »جنگ تپه«روستاي     

كنـد. نـور در آن غروب مي مكان در ايران است كه خورشيد
ها با هـم كمان را دارد اما آنهاي رنگيني رنگخورشيد، همه
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بار به زمين، سالي يك سازند.د را ميشوند و نور سفيمي تركيب
بار، دور روز يك 25چرخد و خورشيد هم هر مي دور خورشيد

  چرخد.محور خودش مي
  »ريسحر حيد«

  شهر اصفهان

ويژگي شهر اصفهان، تاريخي بودن آن است. در اين شهر، آثار 
گويند اصـفهان، به همين دليل مي ؛زيادي وجود دارد تاريخي

كننـد. مي و مردم آن، در يك موزه زندگي يك شهرموزه است
هاي جذابي هر طرف را نگاه كنيد، ديدني در سفر به اين شهر،

ان ميد از جمله: ميدان نقش جهان و كنندتوجه شما را جلب مي
  ) معروف است.Σعلي(عتيق كه امروزه به ميدان امام

  هاي مختلفي داشته اصفهان در قديم، نام    يمي اصفهاننام قد
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جي، گابي، پرتيكان، پارتاك، سپانه، سـپاهان و نند: گيَاست ما
در گذشته، اين شهر محل گردآوري سـپاهيان بـوده  صفاهان.

  است.

در ايـن شـهر مسـجدها،     بينـيم؟فهان كجاهـا را بدر اص
ها و كليساهاي ديـدني خانه ها،ها، پلها، بازارها، منارهمدرسه

  زيادي وجود دارد.

كـاخ     چهـل سـتون دارد؟ اًستون، واقعآيا عمارت چهل
بنا مشهور است كه اين  در دوران صفويه ساخته شد. ستونچهل

 ستونچهلافتد، مي در آب هاستون دارد و چون تصوير آن 20

  شود.ديده مي

  در زبان تركي يعني درب يا  قاپواليـع    قاپو يعني چه؟عالي
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عباس اول بوده و در سـمت عالي. اين عمارت، كاخ شاه دربارِ
  غرب در ميدان نقش جهان قرار گرفته است.

عجيب اصفهان است. با تكـان  هاييكي از ديدني     منارجنبان
  خورد.مي ار، منار ديگر هم تكاندادن يك من

  »نيامهدي چوبينه و كورش اميريتردك«

  ي طلاييكلمه

سس، روز،  ها:بود با اين پاسخ »سرما«ي طلايي ماه آبان، كلمه
  ميخ، انگشت.

 ي شش حرفي است كه برايي طلايي ماه آذر، يك كلمهكلمه    

  ها پاسخ دهيد:پرسش پيدا كردن آن بايد به اين

  زمانِ نماز فرا رسيده است. شويمي گفته شود، متوجه ميوقت .1

  رويم. و روي آن راه مي كنيمن ميـه روي زمين پهـدر خان .2
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  نوع ايراني آن در جهان معروف است.

  اگر گشاد نباشد، آن است. .3

كنيم، به كباب مربـوط  متضاد خشك است اما اگر برعكسش .4
  شود.مي

  افتد.من ميكسي كه در جنگ، به دست دش .5

  كنند.ي چربي كه با آن غذاها را سرخ ميماده .6

  چيستان

 آيد كار دارد؟رود بار دارد، پايين ميآن چيست كه بالا مي  

 تر است!تر است،از شتر درازاز خيار كوچك  

 َدر خورَبر لب دريا گياهي است كه آن را خ  

  ده بيفتد، هفت كشور برخورَگر به دست شَ

  راه سفيد رودسياه و مي خورد خونِمي
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  دبر سر خورَ گر ز ره رفتن بماند، ضربتي

 اول و آخرم، اول قند  

  ميانم هم آش، به همين خيال باش

  هاي آبانپاسخ چيستان

  ها،زنبور، زاغ.زعفران، زغال، زبان و دندان

  شادمانه

 گفـت: شـد، ميمي پزشك در كشتي به هر كس كـه بيمـار
اد و روزي خود پزشك در دريا افتـ »مقداري آب دريا بخور.«

ملـوان:  »پزشـك كجـا رفتـه؟«غرق شد. از ملوان پرسيدند: 
  »تشريف برد داروخانه!«

  :مـان چـون معلم«دومي:  »قدر خوشحالي؟چرا اين«اولي
  گيرد ري باشد و چه آفتابي، امتحان ميـبوا اـچه ه گفته است
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  »ولي الآن هوا برفي است!

 به زندان انداختند. زنداني  اسكناس دو نفر را به جرم جعل
مـاه  6بعـد از  توماني جعل كـردم، 100من اسكناس « اولي:

توماني جعـل كـردم  70كناس من اس« دومي: »دستگير شدم.
  »ند!دانم چرا همان روز دستگيرم كردولي نمي

 هوش شد. وقتي نجشك با موتورسوار تصادف كرد، بيوقتي گ
واي! «و گفت:  زد توي سرش به هوش آمد، ديد در قفس است.

  »موتوري مرده است!

  :ا اجـازه! آقـ«آموز: دانش «فعل زدن را صرف كن.«معلم
  »زدم، زدي، زد، دعوا شد!

  :ي همسـايه، دو قاليچـه ي (دزد، از خانهفاعل جمله«معلم
 »اجازه، در زندان!«آموز: دانش »برداشت) كجاست؟




